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۱
نشسته بودم پیش
کمی از کناره‌ها
که دست می‌کشی از اتاق و
باغ را
به تماشا می‌آوری
پیش،
پیش‌تر از آمدنِ بهاریِ هوا
با لحظه‌های سبزی درخت

و چه بگویم، باران؟
وقتی که آسمان
آفتابِ پس از باریدن است

و چه بگویم، حیرت؟
وقتی که بوی خون
در هوای جنگل است.

۲
نشسته بودم پیش
اندکی اینجا
اندکی آنجا
که هر دو
مجهول
در هر زمان و هر مکان
که می‌توانی
فکرش را بکن
تا
حرف‌های اضافه‌ای
که بی‌ربط، به‌هم وصل می‌شوند انگار
تا
شکلی از حجم پارگی
تا
خون.

۳
نشسته بودم پیش
دستی از نامرئیِ هوا
شرطِ باختن، می‌بست
و دو تاس
از دست
غلتان بر زمین
نه بد آمدند و نه خوب
زمین، گودال گودال بود و
تاس‌ها
ناپدید شدند
این هم از شرحِ سرنوشت.

۴
نشسته بودم پیش
تا اندکی
هوایی
جرعه‌ای
آبی
هر کدام
زندگی باشد، یا بود
نمی‌دانم
اسمش را
هرچه خواستی نامش بده
نامیدنِ این تکه
تاریخ است
تکه‌ای از تاریخ است
تا امتداد هرچه دست و درخت
تا روییدنِ دست‌ها
بر درخت.
